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با سهل بودن قرآنتبيين سنگيني وحي قرآني و نسبت آن   

 ٥، دكتر رضوي٤علي وثوقي
 

 ١٣٩٩ زمستان ،٥٥ شماره ،هفدهم سال تخصصي) مطهر، -فصلنامه (علمي

 
 

 

 

 چكيده
 واه آيات اين پژوهش با موضوع تبيين سنگيني وحي قرآني و نسبت آن با سهل بودن قرآن از ديدگ

وم ثقل ل كه مفهساني آن و اين سئواروايات، و در پي طرح اين مسأله، يعني جمع ثقيل بودن قرآن و آ
ب، مورد آن و رسيدن به نتيجه و هدف مطال هايوحي و ابعاد مختلف آن چيست؟ و پاسخ به سوال

ر و كتب معتب ها از منابع قرآني و روايي وبررسي قرار گرفت. در اين پژوهش پس از گردآوري داده
ني وحي داشت تحمل سنگيكه بيان مي مقالات علمي و پژوهشي جهت ارزيابي ابعاد مختلف تحقيق

ومراتب ذآن امري نسبت به پيامبر و فهم و درك الفاظ و معاني قرآن نسبت به مراتب مدرك و فهمنده قر
ز ارد. پس اها و استعدادهاي مختلف در فهم و درك مراتب مختلف قرآن نقش داست، و اينكه ظرفيت

 هاياجهايتا استنتنبعمل آمده،  هايو تركيب  و بررسي پژوهش و مقابله، مقايسه، تجزيه هايتحليل داده
ه و سلم) يه و آل علزير صورت گرفت: سنگيني و ثقالت قرآن در مواقعي بر وجود مبارك پيامبر(صلي االله

ت عظمت و نمود و از طرفي اين سنگيني به جهشد و حال ايشان را دچار دگرگوني ميجلوه گر مي
 هاييهلادرك كردن  تواند با آن برابري كند. و اينكه رسيدن وكلامي نمي و هيچبزرگي كلام الهي بوده 

از  ست. مراداپنهان قرآني ميسور همگان نبوده و رسيدن به عمق آن براي عموم مردم سنگين و ثقيل 
ز اكه مراد سهل بودن قرآن بي محتوا بودن، سست بودن و سبك بودن مفاهيم و معارف الهي نيست بل

ا نمود، ف قرآني رباشد، به طوري كه اگر فردي اراده فهم و درك معارآن و انس با آن مي آن فهم آسان
خي به رآن و برقمسير براي او آسان، هموار و بدون تكلف و سختي باشد. اينكه برخي آيات به سنگيني 
ه هر كدام كارد، بلسهل بودن آن اشاره دارد، هيچگونه تناقض و اختلافي بين اين دسته از آيات وجود ند

 باشد.از جهاتي آسان و يا از جهاتي سنگين مي
 .تيسير ، وحي،ثقالتقرآن كريم، واژگان كليدي: 

                                                 
 قرآن و حديث، مسئول قرآن و عترت حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج مستضعفين دكتراي علوم ٤
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز ٥
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 مقدمه

توان گره آن را باز كرد در نگرند كه هرگز نمياي ميبه قرآن كريم به ديده طلسم و جادوي بستهاي عده
بقره) و ناس يعني همه  ١٨٥(» لناسهدي ل«است. » ناس«حالي كه غافلند از اينه قرآن براي هدايت 

منظور اين است كه ما قرآن را براي شما قابل فهم و درك نموديم تا امر و نهي ما را بفهميد و به  مردم.
كار ببنديد و به آن عمل كنيد. قرآن كتاب زندگي براي دنيا و خودسازي براي آخرت است. اين آيات با 

قابل فهم عموم كرديم. پس هر كسي كه بگويد قرآن قابل فهم  كند كه ما قرآن راصداي بلند اعلام مي
برند، او به صورت علني در برابر اين كنند و از آن بهره ميعموم نيست و تنها عده خاصي آن را درك مي

 آيات ايستاده است.
ن تعليم ... را قرآ هاي تاريخي و درس توحيد، نبوت، معاد، اخلاق، احكام وتمام پندها و عبرت بنابراين

توانست مايه روشنگري، هدايت گر اين كتاب پيچيده و غيرقابل فهم براي عموم مردم بود نميدهد و امي
شد و بسياري از مردم در روز قيامت نزد خداي و سعادت مردم باشد. از طرفي حجت بر مردم تمام نمي

يرقابل فهم و درك بودن آيات آوردند كه علت شقاوت و بدبختي ما غكردند و دليل ميمتعال محاجه مي
 )١٦٥شد. (نساء،هاي تو بود، و اگر آيات براي ما روشن و قابل فهم و درك بود اين طور نميو نشانه

بودنِ فهم آن بدين معنا نيست كه بهره همگان ها و عموميسخن گفتن قرآن كريم به زبان فطرت انسان
هاي ديگر آسماني مراتب فراواني دارند و هر مرتبه از اين كتاب الهي يكسان است. معارف قرآني و كتاب

» مقام مكنون«گيرد تا به گروهي خاص است. هر كس به ميزان استعداد خود از قرآن بهره مي آن، بهره
 آن منتهي شود كه تنها پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت آن حضرت به آن راه دارند. 

هاي مختلف است، نصيب و بهره هر ب گوناگون و لايهلذا قرآن كريم هم با توجه به اينكه داراي مرات
 )١٥:١٣٩٥باشد. (وحيدي، شخص از آن به ميزان توانمندي و ظرفيت وجودي و روحي آن شخص مي

باشد كه هر كس به ميزان ظرفيت و بنابراين قرآن داراي معارفي عميق و محتوايي گرانبها و ارزشمند مي
تواند از مراتب مختلف آن بهره مند شود و با جاد كرده است ميتوانمندي كه در وجود و نهان خود اي

 تمسك و توسل به آن سعادت ابدي و جاودان خود را رقم و قلم بزند.

 تعريف واژه وحي
وحي در لغت اشاره سريع، مرموز و القاي پنهاني مطلبي به ديگران است. كه گاه با كلماتي رمزگونه و 

گيرد و يك نوع تكلم آسماني و گاه با اشاره توسط اعضاي بدن صورت ميكنايه آميز، گاه با صدايي مبهم 
شود؛ بلكه درك و شعور ديگري است كه گاهي (غيرمادي) است كه از راه حس و تفكر عقلي درك نمي
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شود و دستورات غيبي را كه از راه حس و عقل پنهان است از در برخي از افراد به مشيت الهي پيدا مي
 )٨٥٨(راغب اصفهاني، كند. ايي دريافت ميوحي و تعليم خد

 وحي رسالي در قرآن
 سخن در اينجا درباره شايع ترين كاربرد وحي يعني وحي پيامبران است. 

اين قسم از وحي بيش از هفتاد بار در قرآن به كار رفته و كاربرد آن در مورد قرآن هم به عنوان وحيي كه 
 أوَحينَا بِما القَْصصِ أَحسنَ علَيك نقَصُّ القا شده آمده است: نَحنُبه پيامبر(صلي االله عليه و آله و سلم) 

كذَا إِلَي٣الْقُرْآنَ (يوسف/ ه( 
كنيم. يعني: ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحي كرديم، بر تو حكايت مي

ككَذَلنَا ويحأَو كّا( شو قُرْآنًا إلَِيرَبِي٧ري/ع( 
 ) ٤٥الْكتَابِ (عنكبوت/ منَ إلَِيك أوُحي ما يعني: و بدين گونه قرآن عربي به سوي تو وحي كرديم. اتْلُ

 يعني: آنچه از كتاب به سوي تو وحي شده بخوان.
يابد. چنان اين نوع وحي، در واقع يك اتصال غيبي بين خدا و رسول اوست كه به سه صورت تحقق مي 

 فَيوحي رسولًا يرْسلَ أَو حجابٍ وراء منْ أوَ وحيا إِلَّا اللهَّ يكَلّمه أنَْ لبشرٍَ كَانَ ه شريفه آمده: وماكه در اين آي
هْا بإِِذنم شَاءي َّإِنه ّيلشوري/ ع) .يمك٥١ح( 

اي از فراسوي حجابي، يا فرستادهيعني: و هيچ بشري را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز از راه وحي يا 
 بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحي نمايد. 

 آري، اوست بلند مرتبه سنجيده كار.
 ي مذكور به سه نوع وحي اشاره دارد: آيه

نوع اول: يعني از طريق الهام و القاء در ذهن كه همان القاء در باطن است و يا به صورت رويا در خواب 
 و ما كان لبشرٍ أن يكلمه االله الّا وحيا. گيرد. صورت مي

 بيند. گويد كه شخص، صداي او را شنيده ولي او را نمينوع دوم: يعني در حالي با او سخن مي
مانند سخن گفتن با موسي (عليه السلام) و پيامبر(صلي االله عليه و آله وسلم) در شب معراج (أو من وراء 

 حجاب)
ن، از طريق القاي سخن در گوش يا از طريق نقش بستن آن در قلب نوع سوم: يعني يكي از فرشتگا

 )٣٠/ ٢٦، ١كند. (نك معرفت، شخص، به او وحي مي

 

 وحي به صورت مستقيم
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و بالاخره مهمترين گونه نزول وحي بر پيامبر (صلي االله عليه و آله وسلم) هنگام نزول وحي به صورت «
داد. حالتي شبيه بيهوشي در ايشان ظاهر ت دست ميمستقيم است كه احساس فشار شديدي به آن حضر

كرد و عرق از پيشاني نوراني اش جاري افتاد، رنگ صورت مباركش تغيير ميشد، سر ايشان به زير ميمي
داد و بر اثر اين منظره، سرهاي گشت. اين وضعيت غريب، حاضران در مجلس را تحت تأثير قرار ميمي

 )٦٤-١/٥٥فت، (معر» افتاد.آنان به زير مي
بريم كه اين حالات و عوارض، زماني بر اساس برخي روايات رسيده از اهل بيت (عليهم السلام) پي مي

 شد. داد كه وحي به صورت مستقيم و بدون وساطت جبرئيل نازل ميبراي آن حضرت رخ مي
يه و آله وسلم) دست از امام صادق (عليه السلام) سئوال شد، آيا بيهوشي كه به پيامبر (صلي االله عل«

داد، هنگام نزول جبرئيل بود؟ حضرت فرمودند: خير، زيرا جبرئيل هيچ گاه بدون اجازه بر آن حضرت مي
نشست. آن حالت تنها زماني بود كه در برابر ايشان مياي شد همچون بندهشد و چون داخل ميوارد نمي

 )١٨/٢٦٠ق، ١٤٠٣(مجلسي، » ت.گرفحضرت بدون هيچ واسطه اي، مورد خطاب خداوند قرار مي
خواهد با همه وجود خويش و كه پيامبر ميدشوارترين نوع وحي، وحي مستقيم بوده است؛ يعني هنگامي

 با مبدأ هستي ارتباط برقرار كند. اي بي هيچ واسطه
كريم  گنجد، اما تصور و تصديق گرانبار بودن آن بعد از بيان قرآناين امر گرچه واقعيتش در وهم ما نمي

 تواند مسئله مشكلي باشد.و روايات فراوان از شيعه و سني، نمي
گردد كه بدانيم، پيامبر اكرم داراي روحي نيرومند و فوق العاده آنگاه معلوم مي» وحي مستقيم«عظمت «

توانسته است خود را در شعاع وحي بوده است و اساسا چون عاشقي را قابليت لازم است، هر كسي نمي
و در حيطه اين امر عظيم واقع شود. اما سنگيني وحي چنان است كه پيامبر امين به سختي آن  قرار دهد
 ) ٦٧: ١٣٧٧(جوان آراسته،» تافت.را برمي

تواند به اين علت به وجود آمدن حالاتي از قبيل تغيير حال مبارك پيامبر هنگام نزول وحي مستقيم مي«
هاي كاملي هستند، ولي ود مجرد، كه هر چند پيامبران انسانباشد كه ارتباط انسان مادي با برترين موج

آشامند، خورند، ميكنند، ميو در جهان مادي؛ مانند ساير افراد بشر زندگي مي انددر عين حال انسان
شوند، و از نظر مادي و قواي جسماني چندان تفاوتي با بشر عادي ندارند. لذا كنند، مريض ميازدواج مي

) بگو من بشري همانند شما هستم ٦إلِيَّ..... (فصلت/ يوحى مثْلكُُم بشرٌَ أَنَا إِنَّما فرمايد: قُلْقرآن كريم مي
شود. ارتباط با برترين موجود كه مجرد از ماده است، براي انسان مادي كار (منتهي فقط) به من وحي مي

رو حالات غيرعادي هنگام اين ارتباط، ساده نيست، به ويژه اگر اين ارتباط بدون واسطه باشد، از اين 
 )١٣٩٢(انصاري نسب،» امري پذيرفتني است.
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 تعريف واژه ثقل
و جا به ثقل ـ سنگيني ـ كيفيت خاصي براي جسم است؛ خاصيت آن اين است كه محل چنين جسمي«

تعاره جا كردن آن دشوار است و چه بسا همين كلمه در غير جسم، مثلا در امور معنوي هم به عنوان اس
گويند درس امروز سنگين بود، يعني تحمل آن براي فهم و درك شاگردان شود، مثلا مياستعمال مي

دشوار بود. در اين گونه تعبيرها كلمه سنگين در غيرجسم به كار رفته، است. در امور معنوي كه درك آن 
هايي است كه امثال اندشوار است يا حقايقي را در بردارد كه فهم و تحمل آن سخت است يا شامل فرم

ش، ١٣٥٣(طباطبايي، » شود.آن و مداومت بر انجام آن دشوار است نيز از واژه سنگيني استفاده مي
٢٠/٩٦( 

 نگيني حقيقت وحي در عالم ملكوتس
حضرت امام (رضوان االله عليه) درباره چگونگي دريافت وحي قرآن، علاوه بر نزول جبرئيل، نوعي عروج 

همه مسائل را دارد؛ لكن گويد: قرآن وراي اين دنيا براي پيامبر قائل است. ايشان ميروحي هم در عالم ما
فهمد؛ كند إنّما يعرف القرآن من خوطب به است. قرآن را آنكه مخاطبش است ميآن كس كه ادراك مي

از قرآن اي كند، آن مرتبهاست و حقيقت قرآن را درك مي» من خوطب به«و معلوم است آن كسي كه 
توان مشاهده و درك كند. اين را غير از خود او نمي» نزل علي قلبه«است كه: نزول به روح الامين، 

» مشاهده غيبيه«قضيه، قضيه ادراك عقلي نيست، قدم برهان نيست، قضيه مشاهده است، آن هم 
، قلب مشاهده با چشم نيست، مشاهده با نفس نيست، مشاهده با عقل نيست. آن قلبي كه قلب عالم است

-١٤٠: ١٣٨١تواند بيان كند؛ مگر در لفافه امثله و الفاظ (امام خميني، نبي، مشاهده با اوست، لكن نمي
١٤٢( 

شود كه پيامبر اسلام در هنگام دريافت وحياني به مشاهده غيبيه دست يافته است. و اين به ملاحظه مي
راه بوده است كه با مشاهده غيبيه معناي آن است كه دريافت وحي آن حضرت با نوعي عروج روحاني هم

فهمد و اين طور نبوده است كه جبرئيل در سطح عالم ماده و در سطحي پايين تر از حقيقت قرآن را مي
آسمان دنيا، وحي را به او القاء نمايد. و در عين اينكه پيامبر اكرم در قوس صعود اعلي فارغ از جسم 

ورود به عالم ملكوت اتصالش با مظاهر طبيعت دنيا از جمله برزخي و بدن برزخي نيست و پيامبر در عين 
بدن مباركش قطع نشده است، چرا كه اثر سنگيني وحي در عالم ملكوت و ماوراي اين دنيا بر روي جسم 

داد ديگر مادي پيامبر در اين دنيا مشهود و معلوم است و اگر بالفعل براي پيامبر انسلاخ از بشريت رخ مي
هاي رسيده هنگام وحي بر جسم طبيعي پيامبر اثر بگذارد؛ در حالي كه بر اساس روايت بايست حالتنمي

 ) ٤٦:١٣٦١كرد. (نك: صالح، شد و رنگ ايشان تغيير ميارتباط وحياني بدن پيامبر سنگين مي
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 آيات پيرامون سنگيني وحي
ذَا أنَْزَلْنَا آيه شريفه: لَولَى القُْرْآنَ هلٍ عبج تَها لَرَأَيعا خَاشّعدتَصنْ مةِ محشر/ خَشْي) يعني: اگر اين ٢١اللَّه (

اين آيه «ديدي. فرستاديم، يقينا آن كوه را از بيم خدا فروتن و از هم پاشيده ميقرآن را بر كوهي فرو مي
شريفه اشاره دارد به اين حقيقت كه وحي قرآني آنچنان ثقيل و سنگين است و عظمت نفوذ قرآن به 

كه دارند را با همه صلابت و استحكامي هاآنشد ها نازل ميري عظيم و عميق است كه اگر بر كوهقد
 كرد. لذا از آنجايي كه در نزد انسان سخت ترين اشياء سنگ است. داد و متلاشي ميتكان مي

» ده است.خداوند متعال براي پي بردن انسان به كنه عظمت وحي قرآني، اين آيه را به صورت تشبيه آور
 )٢٢٠:١٠(مكارم شيرازي، 
آيه شريفه: تكََاد اتاوّمتفََطَّرنَْ السنْ يهِنَّ مق٥(شوري، . فَو( 

 ها از فرازشان بشكافد. يعني: چيزي نمانده كه آسمان
خواهد امر وحي را بزرگ بدارد، از اين جهت كه وحي كلام كسي است كه علي و اين آيه شريفه مي
ها در هنگام از اين جهت كه كلام خدايي است كه داراي عظمت مطلق است و آسمانعظيم است. پس 

شود و از اين جهت كه كلام خدايي است علي و داراي علو، اگر نزول آن نزديك به پاره پاره شدن مي
 شوند. پس آيه شريفه در مقام بزرگداشت كلام خداوند است؛ از اينها پاره شوند از بالا پاره ميآسمان

 )١٨/١٠كند. (علامه طباطبايي،ها عبور ميجهت كه در هنگام نزولش از آسمان
ياد » برحاء الوحي«از حالات پيامبر  (صلي االله عليه و آله و سلم) هنگام نزول وحي، در روايات با عنوان 

سته ) اين روايات دو د١/١١٦هاست. (راغب اصفهاني، شده است. برحاء در لغت به معناي شدايد و سختي
 هستند:

 )السلام عليهم( ائمه و پيامبر ثقل وحي در روايات
شنوم، كني؟ صداهايي ميگويد از پيامبر پرسيدم: وحي را چگونه احساس ميعبداالله ابن عمر مي«الف) 

نيست كه بر من وحي شود و من گمان نكنم كه جانم گرفته اي كنم و هيچ مرتبهآنگاه سكوت مي
  )١/٤٤(سيوطي، » شود.مي

ب) در روايتي از حضرت علي (ع) آمده: سوره مائده در حالي نازل شد كه پيامبر(صلي االله عليه و آله و 
سلم) سوار بر استر شهباء بوده آنگاه از شدت سنگيني وحي شكم حيوان آويخته شد تا جايي كه نزديك 

وهب جمعي بود ناخنش به زمين برسد، حضرت حالش منقلب شد و دست خود را بر سر شيبه بن 
 )١/٢٨٨گذاشت، پس از آنكه اين حالت از ايشان رفع شد، سوره مائده را براي ما خواندند. (عياشي، 
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گويد به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: فدايت شوم، آيا بخشي كه بر پيامبر عارض ج) زراره مي
ند احدي واسطه نبود. اين گشت، هنگام نزول وحي بود؟ فرمود: اين زماني بود كه ميان او و خداومي

 )٢٥٦:١٣٧٧فرمود. (مجلسي، بود كه خداوند با عظمت و جلال خود را بر او تجلي ميهنگامي

 تجلي ثقل وحي در قول وحي
از اين رو بايد توجه داشت كه سنگيني و ثقالت وحي تنها مختص به هنگام دريافت وحي از منبع عظيم 

بارك پيامبر اكرم(ص) نبوده است كه بخواهيم تنها به آن اكتفا لايتناهي و آثار سخت جسماني بر وجود م
كنيم و از آن بگذريم، بلكه بايد دقت داشت كه اين سنگيني و ثقالت وحي ظهور و تجلي پيدا كرده است. 

باشد. اولين و مهمترين آيه مي» قرآن كريم«كه به فرموده همه مفسران منظور از آن » قول ثقيل«در 
اين آيه شريفه است: إنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما كلام بسيار سنگين (و » ثقل وحي«ناظر به مسئله 

 )٥كنيم. (مزمل/گرانمايه قرآن) را بر تو القا مي
تواند به اعتبار اصل باشد و سنگين بودن آن ميقرآن است و القاي آن همان وحي مي» قول ثقيل«

كند. در در اين ارتباط مبدأ ذوالجلال والكبريا، تجلي مي باشد، از اين جهت كهميدريافت و گرفتن پيام 
قرآن كريم با تمام ذات و صفات عظيم و بي كران خود، كمااينكه يك تجلي كوچك خداوند، كوه با آن 
عظمت و سختي را تكه تكه و متلاشي كرد و حضرت موسي (عليه السلام) مدهوش شده و به صعق 

 )١٤٣صعقاً. (اعراف،  موسى وخرََّ دكًّا جعلهَ للْجبلِ ربهّ تَجليَّ افتاد. فَلَمّا
 پس آنگاه كه تجلي خويش بر كوه تابش كرد، كوه را متلاشي ساخت.

ذات اقدس إله است. » تجلي«اگر كوه توان دريافت و تحمل قرآن را ندارد، براي آن است كه قرآن كريم 
حد متوسط قرآن است؛ زيرا قرآن، مقام مكنوني دارد كه نه و اين تمثيل كه در عظمت قرآن آمده، بيان 

ها و زمين، از حمل آن لسله افراشته جبال و مجموعه آسمانتنها كوه تحمل آن را ندارد، بلكه تمام س
 توانند. مي

لقد تجلي االله لخلقه في «روايتي نيز از امام ششم (سلام االله عليه) به همين مضمون آمده است كه: 
) همانا خداوند ظهور و تجلي پيدا كرده است در كلامش ١٠٧:١٣٨٤(مجلسي، » كنهم لايبصرونكلامه ول

 بينند. (قرآن) براي خلقش ولي ايشان نمي
توان به صورت تجليات تدويني تجلي خداوند در قرآن كريم است، كه ذات، صفات و اسماء الهي را مي

فتجلي لهم سبحانه «فرمايد: سلام) در نهج البلاغه ميويژه در آن مشاهده نمود. اميرمؤمنان علي (عليه ال
خداوند سبحان براي مردم در كتابش قرآن بدون اينكه ديده شود » في كتابه من غير أن يكونوا راوه

 تجلي كرد. 
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 )١٠٣: ٩پس همه هستي و عالم وجود تجلي عام خدا و قرآن تجلي خاص اوست. (ابن ابي الحديد، ج
كند بر قلب مخلوق و حقيقت قرآن و ثقل عظيم خالق عظيم متعال تجلي ميعظمت قرآن اين است كه 

 ) ١٠/١٠٦كند. (المظهري، آن بر باطن پيامبر عظيم الشأن ورود پيدا مي
قرآن جلوه و ظهور تام خداوندگار عظيم الشأن است و با همه اسماء «فرمايد: امام خميني (رحمت االله) مي

قرآن مقصود اصلي آن معرفي حق تعالي است و براي عامه مردم  و صفات تجلي كرده و هدف و باطن
كنند. ايشان در آثار خود بر مراتبي از قرآن قابل فهم است و خواص هم مراتب بالاتر را از آن استفاده مي

تفكر و تدبر در آيات قرآن به ويژه در بخش معارف و اعتقادات و باب اثبات مانع و توحيد و اثبات معاد و 
 )٢٠/٤٠٨(خميني، » كند.ن تأكيد ميغير آ

(صحيفه سجاديه، دعاي » الداني في علوه والعالي في دنوه«اگر ذات اقدس إله به فرمايش امام سجاد(ع) 
 ) است، قرآن كريم نيز كه تجلي اوست، همين ويژگي را دارد. )٤٧

 سنگيني محتوا و بطون قرآن
ت، سنگيني و ثقالت آن از جهت محتوا و بطون يكي از آن وجوهي كه براي ثقالت قرآن مطرح شده اس

باشد و گفته شده است كه سنگيني او به اعتبار سنگيني محتوا و بطن او و حقيقتي است عميق قرآن مي
 )١٠٤،٢٩باشد. (نك: آلوسي، كه در لوح محفوظ مي

لهي و است اقرآن كريم كه كلام الهي است به اعتبار درك محتوا و بطن آن سنگين است، كلامي«
(مكارم » كتابي است عزيز كه ظاهر و باطني دارد؛ تنزيل و تأويلي دارد و تبيان براي هر چيزي است.

 ) ١٧٠-١٦٩،٢٥شيرازي، 
تواند محتوا و عمق بطن آن را درك بدين معناست كه همانا عقل بشري به تنهايي نمي» قول«سنگيني «

كنند نند در درياي معقولات آن و فقها بحث ميككند و به حقيقت آن پي ببرد. پس متكلمان غواصي مي
شود در همان ثقل كنند فلسفه آن را و همه اين معاني جمع ميدرباره احكام آن و فيلسوفان بررسي مي

 )١٥/١٥٦(طنطاوي، » وحي.
آيات و كلمات قرآن داراي معاني و حقايق بسياري است و بعضي از آيات، معناي بيشتري را نسبت به 

اين آيه يك ميليون و «گويد: سوره مباركه بقره مي ١٠٢داراست. علامه طباطبايي درباره آيه  آيات ديگر
دويست و شصت هزار احتمال دارد و اين از عجايب قرآن است كه يك آيه قرآن تحمل اين همه 

» به فصاحت و بلاغت آن وارد آيد.اي احتمالات گوناگون را داشته باشد. بدون اينكه كوچكترين لطمه
 )١/٣١٥(طباطبايي، 
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حضرت امام خميني(قدس سره) هم براي تفسير بطني قرآن، ارزش فرواني قائل و معتقد است كه حقيقت 
قرآن فراتر از تفسير ظاهري آن است و خداوند در ارائه مراد خود، تنزل كرده تا كلام خود را منتقل نمايد؛ 

رآن مراتب دارد، هفت بطن يا هفتاد بطن براي قرآن فرمايد: قبنابراين قرآن داراي مراتب است. ايشان مي
خواهد صحبت كند. (امام خميني، وجود دارد. از اين بطون تنزل كرده است تا رسيده به جايي كه با ما مي

 ) ١٣٦تفسير سوره حمد، ص 

 ثقالت قرآن در ميزان (روز قيامت)
دادند. به اين رازوي روز ميزان ميرا به جهت سنگيني بار آن در ت» قول«بسياري از مفسرين سنگيني 

اعتبار كه حال يا حقيقتا سنگين است و يا مجازا و به اين اعتبار كه اجر و ثوابي كه خداوند كريم و متعال 
در برابر تلاوت آيات الهي و تدبر در آيات و حمل آن و انس با كلام االله مجيد و از همه مهمتر عمل 

كند، لوب زندگي را منطبق نمودن با قرآن، كه به مومنان عطا ميكردن طبق موازين قرآني و سبك و اس
 )٢٩/١٠٤بسيار سنگين و پربار شود. (آلوسي،  هاآنشود كه ترازوي اعمال باعث اين مي

َنَضعازِينَ ووطَ الْمسمِ الْقويةِ لاميفَلَا الْق تُظْلَم ْئًا نَفسإنِْ شَيثقْاَلَ كَانَ وةٍّ مبح لٍ نْمنَا خَرْدا أتََيكَفَى  بِهبِنَا و 
نبيند و چنانچه ) روز قيامت ترازوهاي عدل را خواهيم نهاد و به هيچ وجه كسي ستمي٤٧حاسبيِنَ. (انبياء/

به وزن دانه خردلي (كاري كرده باشد) آن را به حساب بياوريم و ما براي حسابگري كافي هستيم. اصلا 
نيز به معناي وزن و سنگيني آمده » ثقل«رسي و ميزان اعمال است كلمه در هر جايي كه بحث حساب

 است. 
 لذا واقعا وزني وجود دارد كه تعيين كننده است و ما بايد اين وزن را در دنيا تهيه كنيم. 

 روز ) و٨الْمفْلحونَ. (اعراف/ مه فَأُولَئك موازِينهُ ثَقُلَت فمَنْ الْحقُّ يومئذ در اكثر تفاسير درباره آيه والْوزنُ
 رستگار البته بودند نيكوكار و وزين حق ميزان آن در كه آنان پس است، اعمال سنجيدن روز حقا محشر
 .بود خواهند

توان گفت كه قرآن داراي وزن و ثقالت است و پويندگان راه آن بار اعمال صالح خود را سنگين مي«
 )١٣٩٠(نوش آبادي، » شوند.رستگاري نائل ميكنند و در نتيجه به فلاح و مي

فرمايد: بر شما باد به قرآن، به راستي كه خداوند، بهشت را آفريد و امام زين العابدين (عليه السلام) مي
از قرآن بخواند، به او اي درجات و مراتب آن را به اندازه آيات قرآن قرار داد. پس هر كس در آنجا آيه

اي بالاتر از آن نيست، به جز  برو و هر كس از اينان كه وارد بهشت شود، درجهگويند بخوان و بالامي
 )١،١٣٨٤/٤٣٢درجه انبياء و صديقين. (ري شهري، 

 حمل سنگيني قرآن توسط نفوس طاهر
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هاي قرآن كريم اين است كه آيات آن، داراي چندين لايه است و به هر مقدار يكي از مهمترين ويژگي
 آيد. بيشتر شود و تأمل و تدبر در آيات افزايش يابد، مفاهيم ژرفتر بدست ميپاكي و طهارت نفس 

بر اساس اين معنا رابطه طهارت و مس، رابطه علي و معلولي است؛ يعني، فهم حقايق باطني قرآن و 
 هاي نفساني امكان پذير نيست. هاي پنهان آن، بدون طهارت نفس و رذايل و آلودگيلايه

ه و دسترسي به حقيقت و باطن قرآن را كه كاري بس سنگين و دشوار است، ميسور خداي سبحان احاط
داند، و تنها گروهي را كه آن ظرفيت بالا و قابليت را در خود ايجاد كرد، و به آن طهارت روح همگان نمي

 و معنويت رسيده باشد اختصاص داده است. 
َّي لقَُرْآنٌ إِنهف .تَابٍ كَرِيمكْنُونٍ.  كلَام ّهسمّرُونَ. (واقعه  إِلَّا يطَهْ٧٩-٧٧الم( 
 جز كه .دارد مقام حق سرّ محفوظ لوح در كه .استگرامي و سودمند و بزرگوار بسيار كتابي قرآن اين كه

 .نرسد بدان) خاصان فهم و( پاكان دست
از آن استفاده فقهي  در اين آيه شريفه غير از مسح ظاهري قرآن كه نياز به طهارت ظاهري و وضو دارد و

كه فراتر از آن بوده و حائز اهميت است اين است كه غير از مس ظاهري قرآن كه نياز اي شود، نكتهمي
به طهارت ظاهري دارد، طهارت باطني و رسيدن به اصل و حقيقت قرآن و مس باطني قرآن و حمل 

تواند باشد جز پيامبر عظيم الشأن يباشد كه مصداق بارز و حقيقي آن كسي نمسنگيني معارف بلند آن مي
اسلام و اهل بيت پاك و مطهرش كه از هر گونه رجس و پليدي مبرا بوده و مانند آيه تطهير، تمام 

شود. (باقرزاده، گردد كه در فرهنگ ديني از آن به عصمت تعبير ميطهارت ظاهري و باطني را شامل مي
١١٣:١٣٩٤( 

و اهل بيت عصمت و طهارت (سلام االله عليهم اجمعين) را خدا از  رسول اكرم(ص)، علي بن ابيطالب (ع)
توانند با روح و جان قرآن در ارتباط بوده و هر گونه آلودگي منزه و پاك كرده و ايشان كه مطهرند مي

 سنگيني بار معارف و حقايق آن را درك كرده و به دوش كشند. 
-بياي ند در حالي كه ديگران از شهود چنان جلوهبيناين بزرگان تجلي ذات اقدس الهي را در قرآن مي

فرمايد: در قرآن كريم گذشته از مسائل ضروري و لازم كه اميرالمومنين (سلام االله عليه) مياند. چنانبهره
زندگي بشري، معارف و مطالب ديگري وجود دارد كه قرآن درباره آن ساكت است و من سخنگوي قرآنم! 

 ) ١٥٨كن أخبركم عنه (نهج البلاغه، خطبه فاستنطقوه و لن ينطق و ل
انسان كاملي كه اولين ظهور حق و مظهر اسم اعظم ذات باري تعالي باشد، به همه حقايق قرآن تكويني 

كند و نيز انسان كاملي كه به منزله جان آن اولين تجلي، تلقي شده، بي شك به معارف احاطه پيدا مي
(عليهم السلام) كه نور واحدند، خود، قرآنند. در عالم عقل، قرآن قرآن تدوين راه دارد و همه معصومين 
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توان ادعا كرد كه معقول و در عالم مثال، قرآن ممثل و در مرحله طبيعت قرآن ناطقند. از اين رو مي
 لايبلغ احد كنه معني تقيقه تفسير كتاب االله تعالي و تأويله إلّا نبيه و أوحيانه (عليهم السلام)). يعني هيچ«

رسد مگر رسول اكرم و اوصياي طاهرين كس به كنه معناي حقيقت تفسير كتاب خدا و تأويلش نمي
 )١٣٨٤(جوادي آملي، .ايشان

همان طور كه مشخص است پيامبر اكرم و اهل بيت او (عليهم السلام) در حد اعلاي پاكي و طهارت 
 قرار دارند و به فرموده قرآن كريم: 

 ) ٣٣تَطْهِيراً (احزاب/ ويطَهرَِّكُم الْبيت أَهلَ الرِّجس عنكُْم ليذهْب اللهَّ يرِيد إِنَّما
 و پاك عيب هر از را شما و ببرد) نبوت( خانواده شما از را آلايشي و رجس هر كه خواهدمي چنين خدا

 گرداند. منزه

 سنگيني تبليغ و تحقق بخشيدن معارف قرآن در جامعه عرب جاهلي 
گويد مأموريت سنگيني به ما داده شد. يك ابلاغ صادر شود، ميمأمور مياز طرف مقامي  شخصي كه

گويد مأموريت سنگيني به ما داده شد. مأموريت برو فلان كار را انجام بده، مي اندشده است به او گفته
سبكي و يعني چه كه سنگين باشد؟ مأموريت آن ابلاغ و آن كاغذ و آن سخن و آن نامه و غيره كه 

ها نيست. وقتي كه محتواي آن مأموريت كاري فوق العاده دشوار باشد، سنگيني ندارد. بحث در اين
 گوييم مأموريت سنگين.مي

) ما عن قريب سخن سنگيني به تو القا ٥ثَقيلًا. (مزمل/ قَولًا علَيك سنُلْقي فرمايد: إِنَّاآيه قرآن مي 
 باشد. ميمردم كنيم، كه همان دعوت و هدايت مي
كنم: هر پيام رساندني اينقدر ممكن است بگوييم چرا پيام رساندن اينقدر كار مشكلي باشد؟ عرض مي«

مشكل نيست. يك ابلاغ است كه فقط ابلاغ به حس است. بديهي است كه كار آساني است. ابلاغي كه 
كند، ابلاغ به ا متهم ابلاغ ميكند و مثلا اخطاري را كه به شخص به عنوان مطلع يمأمور دادگستري مي

را ابلاغ كنيد، اگر وظيفتان فقط اين باشد كه به رساند. شما اگر بخواهيد پياميحس است كه به رويت مي
حس طرف برسانيد، به رويت يا سمع او برسانيد كار مشكلي نيست، ولي آيا پيامبر (صلي االله عليه و آله و 

را به گوش و چشم مردم برساند و همين كافي است؟ نه، بالاتر سلم) كارش فقط اين است كه كلام خدا 
از ابلاغ به حس و ابلاغ به چشم يا گوش مثلا، ابلاغ به عقل و فكر است، يعني آنچنان مطلب را بيان 

ها ابلاغ كند. آيا رساندن خواهد در درجه اول سخن خدا را به عقلكند تا به عقل نفوذ كند. پيغمبر خدا مي
كند؟ نه، اين تازه مرحله اول مطلب است. اما پيامبر نيامده است م الهي به عقل هم كفايت ميپيام و كلا

كه فقط مدعاهايي را وارد عقل مردم كند. فلاسفه كاري كه دارند، هر اندازه كه موفق بشوند، اين است 
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م خدا گذشته از آنكه در دهند اما از آن بيشتر ديگر نه. پيام الهي و كلاكه سخني را تا عقل مردم نفوذ مي
ها بايد نفوذ كند؛ يعني بايد در عمق روح بشر وارد بشود و تمام احساسات او ها بايد نفوذ كند، در دلعقل

(مطهري، » يعني تمام وجودش را در اختيار گيرد، كه اين كار، كاري بس مشكل و سنگين است.
١٤٠:١٣٥٨ ( 

و تحقق بخشيدن معارف و حقايق آن در جامعه و دعوت قرآن كريم به اعتبار پياده كردنش در جامعه 
مردم به اينكه مراسم دين حنيف را به پا دارند و حد و حدود آن را حفظ كنند و از حدود آن تجاوز نكنند و 
همچنين پياده كردن قوانين قرآني در جامعه، آن هم در بين مردم جاهل عرب آن روزگار، كاري بسيار 

هد سنگين بودنش مصائب و ناملايماتي است كه پيامبر(صلي االله عليه و آله سنگين و مشكل است و شا
 و سلم) در راه خدا تأمل كرد و آزارهايي است كه براي ترويج قرآن و فرهنگ قرآني متحمل شد. 

) منظور همين مشكلات و ٥فرمايد: إنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا. (مزمل/از اين رو اينكه خداوند متعال مي
-٢٠/١٧٠باشد. (مكارم شيرازي، ها ميي تبليغ و رساندن معارف حقه قرآن كريم در قلوب انسانسنگين
 ) ٢٠/٦٢طباطبايي  – ١٦٩

 سنگيني عمل به قرآن 
شود كه چشم انداز و هدف اصلي نگرد، متوجه ميانسان وقتي كه با ديده حقيقت و واقعيت به قرآن مي

زشمند صرفا تلاوت ظاهري و حفظ و قرائت آيات قرآن كريم بها و ارخداوند از نزول اين كتاب گران
بوده براي كاري بزرگ و سخت و سنگين كه در واقع تدبر اي ها مقدمه و زمينهنبوده است، بلكه همه اين

باشد، و ما در طول تاريخ در آيات و جامه عمل پوشاندن به حد و حدود و فرائض و اوامر و نواهي الهي مي
كنند تيم كه چه بسيار افرادي هستند كه قرآن كريم را با صوتي زيبا و حزين تلاوت ميشاهد بوده و هس

كنند، اما وقتي كه همين افراد را با اصل معارف دروني قرآن و انتظاراتي و آيات آن را به راحتي حفظ مي
ها با بعضا فرسخكنيم كه سنجيم، مشاهده ميدهيم و ميها دارد، مطابقت ميكه آيات كريمه از ما انسان

هاي قرآن و عمل كردن به آيات كريمه فاصله وجود دارد و فقط تنها بهره اين گروه از قرآن اصل خواسته
 باشد. همان اكتفا كردن به تلاوت ظاهري آيات و حفظ آن مي

باشد و در شود قرآن سنگين است، ثقالت آن به خاطر عمل كردن به آيات آن ميلذا اينكه گفته مي
 ) ١٩/٤٨، ١٣٦٤قرطبي،  ١٠/٢٦٦ش، ١٣٢٧وت و حفظ آن نيست. (خميني، تلا

 وطْئًا أَشَدّ هي الليَّلِ نَاشئةََ به همين دليل است كه در پي آيه قول ثقيل، اين آيه ذكر شده كه فرمود: إنَِّ
مأَقْويلًا ( وكه بيانگر همت بلند  بر آن تأكيد شده است» أقوم قيلا«و » اشد وطا«مزمل) كه با تعبير /٧ق

 براي عمل تهجد و قيام ليل است. 
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ها سخت و خواهد كه به آيات الهي عمر كند و حق و حقوق آن را به پا دارد و همه اينمرد ميدان مي
هايي كه چنان ورزيده و قوي شده باشد كه بتواند سنگيني آن را حمل كند و سنگين است مگر براي نفس

 ) ١/٣٩ق، ١٤٢٢به آن عمل كند. (ابن عطيه، حق آن را به جاي آورد و 
بر تو نازل » قول ثقيل«فرمايد: كه ما به زودي سوره مباركه مزمل مي ٦اينكه خداوند متعال در آيه 

خواهيم كرد، منظور از گفتار سنگين همان سنگيني و ثقالت عمل به دستورات الهي و قرآني و به جاي 
تواند حمل كند سنگيني عمل به آن را لاوت ظاهري و اينكه نميباشد و نه صرفا تآوردن حق تلاوت مي

و به جاي آورد حق تلاوت آن را مگر آن كس كه قوي و استوار و ثابت قدم باشد و تكيه بر جاي استوار 
  ) ٤/٢١٢ش، ١٣٤٤زده باشد. (گنابادي، 

 ومنْ بِه يؤْمنُونَ أُولَئك تلَاوته حقَّ يتْلُونهَ الْكتَاب آتَينَاهم فرمايد: الَّذينَخداوند متعال در قرآن كريم مي
 ) ١٢١الخَْاسروُنَ. (بقره/ هم فَأُولَئك بهِ يكْفرُْ

 . دارند ايمان بدان كه ايشانند خوانند،مى بايد چنانكه را آن] و[ ايم،داده آنان به] آسمانى[ كتاب كه كسانى

 سنگيني قرآن بر كفار و منافقين
را علني و آشكارا  هاآندارد و رسوايي برمي هاآنبله، از آنجايي كه قرآن كريم پرده از چهره واقعي 

كند، برايشان نزول آيات سخت و سنگين است و هر چقدر سعي و سازد و افكار پليدشان را ظاهر ميمي
في كنند، باز هم آن حضرت كنند كه كارهاي خود را از پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) مختلاش مي

از نفاق دروني و خباثت باطنشان بسيار هراسناك بودند و  هاآننمايد و اعلام مي هاآنخبردار شده و به 
 فرمايد: يحذرَبر پيامبر نازل شود و اسرار درونشان فاش شود. قرآن كريم مياي ترسيدند كه آيهمي

تَحذَرونَ.  ما مخْرِج اللَّه إنَِّ استَهزئُِوا قُلِ ۚ◌  قُلُوبِهِم في بِما تنَُبئُِّهم سورةٌ علَيهِم تُنَزَّلَ أنَْ الْمنَافقُونَ
 ) ٦٤(توبه/

 هايشاندل در آنچه از را ايشان كه شود نازل آنان باره در اىسوره] مبادا[ اينكه از دارند بيم منافقان«
 ».كرد خواهد برملا ترسيدمى] آن از[ كه را آنچه خدا دترديبى كنيد، ريشخند«: بگو. دهد خبر هست

كند و و اين امر به نحو تعجيزي است، يعني هر قدر هم مكر و حيله كنيد باز هم خداوند آن را برملا مي
 )١٠/٢٦٦ش،  ١٣٣٧(رشيدالدين ميبدي، » سازد.به وسيله وحي، رسولش را باخبر مي

كند، ر اينكه قرآن كريم در بسياري از موارد با كفار احتجاج ميباشد، به خاطسنگيني قرآن بر كفار مي
ها و كتماني كه اهل كتاب نسبت به پيامبر بودن رسول اكرم(صلي االله عليه مثل: جريان مباهله و خيانت

كند و خدايانشان را هايي از اين قسم كه قرآن ضلالتشان را بيان ميو آله و سلم) انجام دادند و جريان
هايي كه دارد از حرفسازد و پرده برميهاي منحرفشان را برملا ميكند و افكار و انديشهعنت ميسب و ل
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زدند. لذا به همين خاطر بود كه نسبت به قرآن و آيات الهي حساسيت داشتند و تحمل اهل كتاب مي
سخت و سنگين  شد را نداشتند و برايشانعنوان مي هاآنهايي كه از جانب كلام خدا نسبت به واقعيت

 ) ٣٨:١٣٦٤بود. (نك: قرطبي، 
هايشان از شنيدن حقايق بلكه سماع و شنيدن آيات قرآن كريم بر منافقين و كفار سنگين است و گوش

 آذَاننَا وفي إِلَيه تدَعونَا ممّا أَكنةٍَّ في قُلُوبنَا فرمايد: وقَالُواقرآن و مفاهيم آن سنگين است. قرآن كريم مي
 ) ٥عاملُونَ (فصلت/ إِنَّنَا فَاعملْ حجاب وبينك بيننَا ومنْ وقرٌْ

 هاىگوش در و. است مهجور و محجوب سخت خوانىمى آن سوى به را ما آنچه از ما دلهاى«: گفتند و
 ».مكنيمى را خود كار] هم[ ما بكن را خود كار تو پس است؛ اىپرده تو و ما ميان و سنگينى ما

 مفهوم واژه تيسير (آساني) 
آسان گردانيدن را تيسير گويند ـ كه در اصطلاح شرع عبارت است از آسان و سهل قرار دادن احكام بر 

 كه نه تنها فراتر از وسع او نباشد، بلكه كمتر از طاقت او باشد. اي مكلف به گونه
 ) ٢٠/٦٧٧(تاج العروس،

بسيار شدن نسل شتر و گوسفند و زياد شدن نسل و شير  آسان زاي شدن شتر مادگان و گوسفندان و
 گوسفند را تيسير گويند. (لغت نامه دهخدا)

 آساني قرآن به فرموده قرآن
 فرمايد: خداوند متعال در قرآن كريم مي

لقََدّرْنَا وسّكْرِ القُْرْآنَ يلذلْ لنْ فَهرٍ. (قمر/ مّكد١٧م( 
 هست؟ اىپندگيرنده آيا پس ايم؛كرده آسان پندآموزى براى را قرآن قطعاً و
يعني ساده نموده ايم، آسان ساخته ايم. يعني قرآن لغز و چيستان نبوده و پيچيدگي ندارد و به »: يسرنا«

هاي آماده دارد. و بدون شك ما اين سادگي قابل آموزش است و تأثير عميق و شگفت انگيزي نيز در دل
كه مفاهيم آن به اي ه ايم و كلمات آن را براي تلفظ آسان نموده ايم به گونهقرآن را ساده و آسان گردانيد
 شود. آساني فهميده و فراگرفته مي

بنابراين دانش قرآن از لحاظ مفاهيم و تفسير آن از همه علوم آسان تر است و به طور مطلق از همه 
شار از معارف سنگين و علوم دقيق و باشد. با وجود اينكه قرآن كريم سرها، مهم تر و بزرگ تر ميدانش

پيچيده است، اما خداوند متعال از روي لطف و كرم خويش ظاهر آيات قرآن را براي خواننده طوري قرار 
داده است كه به راحتي بتواند آن را بخواند و معاني ظاهري و تحت اللفظي آن را بفهمد و اين در واقع 



 

٤٠ 

 

٥٥شماره   
٩٩زمستان   

ن و درك معارف باطني قرآن، كه اين جهت يادآوري و اتصال باشد براي ورود به اعماق سنگياي مقدمه
 )١٣٩٧آنان به خداي متعال است. (نك:روحاني، 

حكمه «قرآن آسان و قابل فهم است، اما سست و بي محتوا و سخيف نيست، بلكه به گفته خود قرآن «
آسان تر بگوييم،  يعني سخني محكم و استوار است و بايد اين نكته را در نظر داشت كه هر چه» بالغه

 ) ٩/٣٥٤(قرائتي » مخاطب بيشتري خواهيم داشت.
... زمينه  ها وهاي حكيمانه، سليس بودن آهنگ عبارتهاي روشن و واضح، پندها و عبرتاستدلال«

گويد: سازد. ابن عباس ميآسان بودن تلفظ و فهم قرآن را در لايه سطحي آن براي همه مردم فراهم مي
توانست آن آورد، هيچ انساني نميمعارف بلند قرآن را به صورت الفاظ متداول فرود نمي اگر خداوند متعال

 ) ٧/٦٧٦ق،  ١٤٠٤(سيوطي، » (وحي) را به زبان بياورد.

 سهولت ظواهر قرآن
كه با زبان عربي آشنايي دارند قابل فهم و قابل قرآن كتابي است كه ظاهر آن ساده و براي عموم مردمي

شود هدف و منظور د گفتگوهاي عادي بشر آنچه از ظاهر اكثر آيات قرآن استفاده ميدرك است و مانن
توان آن را گرفت و به آن عمل نمود و در موقع پروردگار از آن آيات همان معناي ظاهري است كه مي

احتجاج و استدلال و به دست آوردن احكام و وظايف اخلاقي و امثال آن به همان معنايي كه از ظاهر 
 گردد تكيه كرد و آن را مورد عمل و يا دليل و مدرك قرار داد. يات قرآن استفاده ميآ

توانيم در موارد مختلف به توانيم بگوييم: ظواهر قرآن حجيت و مدركيت دارد و ما مياين است كه مي
هاي لمعناهاي ظاهري آن تكيه نموده، آن را مورد عمل قرار دهيم، و در گفتارها و نظريات و استدلا

 خويش به آن تمسك جوييم. 
را از آن بايد توجه داشت كه ائمه طاهرين در بعضي از موارد به ظواهر قرآن تكيه كرده و احكامي

استخراج نموده اند: زراره از امام صادق(عليه السلام) پرسيد: از كجا به دست آورديد كه در وضو به 
يعني به جهت » لمكان الباء«ع) در جواب وي فرمود: قسمتي از سر بايد مسح كرد نه به همه آن؟ امام (

آيد كه تنها به قسمتي از سر مسح كه در آيه وضو به كاررفته است و از ظاهر آن چنين برمي» باء«وجود 
 )  ٢٦٨(نجمي: .كردن لازم است نه به تمام آن

 سهولت قرآن به جهت فطري بودن زبان قرآن 
ايات به آن اشاره شده است، به خاطر آن است كه قرآن مجيد به سهولت و آساني قرآن كه در آيات و رو

برند، هايي كه در پهنه زمين و گستره زمان به سر ميمنظور هدايت همگان فرود آمده است، همه انسان
از نور رهنمود آن برخوردار خواهند شد و در فهم معارف قرآن، نه فرهنگ خاصي معتبر است كه بدون 
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هاي قرآن، ميسر نگردد. نه عربيت شرط راه يابي به حقايق قرآن است و نه طفآن، بهره مندي از ل
-هاي معرفتي آن. قرآن، بيم دهنده جهانيان و هدايت گر همه انسانعجميت، مانع رسيدن به ذخيره

 هاست. از اين رو زبان آن نيز آشنايي فطرت همگان است. 
با جهانيان سخن بگويد كه همگان از فهم آن، اي هاگر كتابي جهان شمول و جاودانه باشد، بايد به گون

نصيبي داشته باشند و هيچ كس بهانه نارسايي زبان يا ناآشنايي آن را خار راه پيمودن و بالا رفتن خود 
كند، نبيند و از پيمودن مسير سعادت، نااميد نشود. تنها زباني كه جهان گسترده بشريت را هماهنگ مي

هاست؛ فطرتي كه پروردگار ثبات و حفظ آن را براي مشترك انسان زبان فطرت است كه فرهنگ
 همگان، در هميشه تاريخ، تأمين فرموده است: 

مَفَأق كهجّينِ ولديفًا لنح طْرَتف َّي اللهفَطرََ الَّت ا النَّاسهلَييلَ لَا عدخَلقِْ تَبل َّالله كّينُ ذَلالد نَّ الْقيَِّمَلكو 
 ) ٣٠يعلَمونَ. (روم/ لَا النَّاسِ أَكْثرََ
 آن بر را مردم خدا كه سرشتى همان با كن، دين اين سوى به حق، به تمام گرايش با را خود روى پس

 .دانندنمى مردم بيشتر ولى پايدار، دين همان است اين. نيست تغييرپذير خداى آفرينش. است سرشته
باشد كه همگان آن را بفهمند و براي اي آمده ام، بايد به گونهقرآن كه مدعي است من براي بشريت 

 همگان، سودمند باشد. 
در عين حال به دليل هماهنگي و آشنايي با فطرت انسان، فهميدن آن و بهره مندي از آن، براي همگان 

 آسان است. 
؛ زيرا همه ما باشدبايد دقت داشت كه منظور از زبان شناسي، لهجه و لغت تكلم، خط و نگارش نمي

دانيم زبان قرآن زبان عربي است، نه فارسي و انگليسي يا زبان ديگر. مراد ما از زبان شناسي، زبان به مي
 باشد. معناي لابشرط از لغت و گويش مي

كه در اينجا مطرح است اين است كه زبان قرآن، زبان فطرت است، بدين معنا كه اي ترين مسألهمهم
سازگاري و تطابق آن با فطرت انسان است نه تحميل بر آن، و اين كار را براي  زبان و ساختار قرآن

 ) ١٣٩١(فيروزجاني،  .انسان آسان و روان كرده است

 آسان و روان در لسان 
 فرمايد: خداوند متعال در قرآن كريم براي آساني قرآن بر زبان پيامبر عظيم الشأن اسلام مي

 ) ٥٨يتَذَكَّرُونَ. (دخان/  لَعلَّهم انكبِلس يسّرْنَاه فَإِنَّما
 .پذيرند پند كه اميد گردانيديم، آسان تو زبان بر را] قرآن[ حقيقت، در
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با اينكه محتواي قرآن كريم فوق العاده عميق و ابعادش بسيار گسترده است، اما ساده، روان، همه كس 
جهت حسن بيانش، و آشكار شدن برهانش، و  قرآن مجيد به«. فهم و قابل استفاده براي همه قشرهاست

وضوح معاني اش، و كثرت حكمتش، قرار داد خداوند متعال آن را خفيف بر نفس و سهل و آسان بر زبان، 
كه در واقع اين رحمتي است براي بندگان و رأفتي به ايشان كه بدين وسيله بتوانند به آساني آن را تلفظ 

ا شايد از اين طريق موعظه شوند و عبرت گيرند به آنچه كه در قرآن از كنند و الفاظ آن را فرابگيرند، ت
 ) ٧/٦٠ق،  ١٤٠٢(سبزواري، » باشد.آيات و بينات مي

 سهولت حفظ، قرائت و فراگيري قرآن
فرمايد: ما قرآن را براي متذكر شدن خلق آسان كرديم، اين آساني به خاطر اين اينكه پروردگار متعال مي

ارائه به حفظ آيات، قرائت و خواندن آيات و همچنين فراگيري فنون مختلف قرآن  است كه اگر شخصي
را داشته باشد، مسير براي او آسان و هموار خواهد بود. كه خدا قرآن خواندن و ياد گرفتن آن را آسان قرار 

 اي است؟ پس آيا جوينده دانش و پند گيرندهداده است، 
م آن و سلامت لفظ آن، و شرافت معاني و صحت آن، پس آن لذا آسان است حفظ كردن آن و حسن نظ

 ) ١٠/٤١ق،  ١٤٢٠متعلق به قلوب است. (اندلسي، 
خوانند چه رسد به اينكه حفظ كنند. گويد: مسيحيان كتاب مقدس را نميصاحب كتاب انيس الاعلام مي

ورات نديده ام. در صدر گويد: من به چشم خود پانصد هزار حافظ قرآن ديده ام، ولي هرگز حافظ تاو مي
 اسلام بيش از صد هزار حافظ قرآن بود و در تمام اروپا هيچ حافظ انجيل وجود نداشته و ندارد. 

توان به هاي عجيب و بزرگ قرآن است كه اين خاصيت را دارد كه هم ميها و ويژگياين از شگفتي«
، به طوري كه دل و جان مستمعين را به راحتي آن را تلاوت كرد و با صوت و الحان زيبا و دلنشين خواند

سازد و ديگر اينكه خداوند اين قابليت را در اين آورد و بعضا اشك از ديدگانشان جاري ميلرزه درمي
تواند كتاب قرار داده است كه اگر كسي قصد حفظ تمام آن و يا قسمتي از آن را داشته باشد به آساني مي

 ) ٦/٢٧٧م، (فخرالاسلا» اين كار را انجام دهد.
يعني به درستي كه قرآن را براي حفظ و » و لقد يسرناالقرآن للذكر«در تفسير مجمع البيان آمده است: 

شود. از ميان تمام كتب آسماني، قرآن تنها قرائت آسان كرديم به نحوي كه كل كتاب از حفظ قرائت مي
كه مشقت اي ن كردن آن به گونهيعني آسا» تيسيرشي«باشد. كتابي است كه قابليت حفظ را دارا مي

 ) ٩/٢٧٨زيادي بر نفس نباشد. (طبرسي، 
فرمايد: بعضي مثل مجمع البيان علامه شهيد مرتضي مطهري در مورد آيه مورد بحث مي

هايي است كه آمادگي اش براي للذكر) يعني للحفظ، كه حفظ كنيد، ضبط كنيد. قرآن از كتاب«(گويندمي
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ي بيشتر است. شعر قابليت به حافظه سپردن را داراست، اما قرآن شعر حفظ شدن از هر كتاب ديگر
شود كه بتوان چهار صفحه از آن را حفظ كرد و نيست، بلكه نثر است. يك كتاب نثر در دنيا يافت نمي

زند، از اين خاصيت كه در عبارات و كلامتش موج مياي عجيب آنكه قرآن در اثر سلامت فوق العاده
شود و در خارج نيز محقق شده است اين نكته قابل توجهي كه از اين آيه استخراج مي برخوردار است.

باشد. علاوه بر هاي آسماني جز قرآن، قابليت حفظ كردن را دارا نميمسئله است كه هيچ كدام از كتاب
ين مدعا اين اين تفاوت ذكر شده ساير كتب ديني، قابليت قرائت با صوت و الحان زيبا را نيز ندارد. شاهد ا

باشد، از اين برتري خود است كه با توجه به اين مسئله كه غرب در فن موسيقي از مسلمانان جلوتر مي
 ) ٥/٢٢٧(مطهري، » كرد.براي ترويج تورات و انجيل حداكثر استفاده را مي

 فصاحت و بلاغت قرآن سبب سهولت قرآن
تركيبي آن براي همه مردم است. از اين رو غرض از مبين و فصيح بودن قرآن، قابل فهم بودن معناي 

مبين بودن و فصاحت قرآن با عدم فهم بعضي الفاظ آن منافاتي ندارد. لذا لفظ مهجور يا لفظ مشترك 
 خالي از قرينه در قرآن وجود ندارد تا با فصاحت آن منافات داشته باشد. 

را آياتي چند نيز مورد تأكيد و  بديهي است كه قرآن به زبان عربي فصيح نازل شده است. اين حقيقت
متصف » اعجمي غير«و » عوجغير ذي» «عربي مبين«تصريح قرار داده است. طي اين آيات، قرآن به 

 ) ٢٨، زمر ٤٤و  ١، فصلت ١٠٢-١٠٣شده است. (نحل 
عربي فصيح بودن براي عرب عصر پيامبر اسلام(ص) نيز امري واضح و مسلم بوده است از جمله لوازم 

صيح بودن قرآن اين است كه بايد اولا قرآن براي عرب عصر پيامبر(صلي االله عليه و آله و سلم) عربي ف
قابل فهم و آسان باشد، چرا كه شرط فصاحت همين است. ثانيا از الفاظ و تعابير عرب در بيان مقاصد 

مستلزم اين نيست بهره برده باشد. نكته ديگر اينكه مبين و فصيح بودن قرآن مانند هر كلام فصيح ديگر 
كنند، بفهمند؛ چون در هر كلام فصيحي بسا كه همه مقاصد و الفاظ آن را همه كساني كه بدان تكلم مي

لطايف و ظرايف به كار رفته باشد كه فهم آن نيازمند تدبر باشد و فقط افراد باريك اي ممكن است پاره
 ) ١٣٦٢، را درك كنند. (نك: كوششي هاآنبين و ظريف انديش بتوانند 

 نتيجه گيري
اين پژوهش  هاياللت قرآن، نتايج زير در پاسخ به سوثقالت و سنگيني وحي و وجه جمع آن با سهو

 حاصل آمد:
ـ گاه مراد از ثقالت، در عالم تلقي و دريافت وحي توسط پيامبر است كه مراتب قبل از نزول لفظي آن 

 گيرد. ميصورت است، كه بنابراين تنزل سنگيني وحي براي فهم مردم 
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، خود بيانگر وزانت و »قول ثقيل«ديگر اينكه بايد توجه داشت، كه تلاش براي كشف معاني باطني 
 متانت و به تبع آن ثقالت وحي است. 

ـ ديگر از نتايج اين پژوهش آن است كه دريافتيم كه ثقالت به خودي خود امري است كه در نسبت با 
نمايد. و مي(ص) با توجه به آيات، اين قول ثقيل را بيش از ديگران تحمل يابد. پيامبر اكرمميافراد معنا 

 آيد. ميعلت آن سلوك و رفتار ايشان و ظرفيت و تواني است كه بر اثر مجاهد حاصل 
 انشراح صدر رسول اكرم(ص) خود عامل تحمل اين قول سنگين است. 

 ن در رابطه با عمل به فرامين آن است. ـ ديگر از نتايج اين پژوهش بررسي وجه سنگيني و ثقالت قرآ
و تفاسير نگاشته شده در اداي اين حق ناظر بر عمل براساس آيات قرآني » حق تلاوت قرآن«آياتي نظير 

است كه كاري بس دشوار است. اين امر اگرچه در نسبت با افراد، متفاوت است ولي براي غالب مردم اين 
 ثقالت و سنگيني محسوس است. 

ي بين ثقالت و وجه ز نتايج اين رساله كه در وجه اعجازي آن بيشتر مورد توجه بوده است، رابطهـ ديگر ا
 اعجازي قرآن، به دليل اعجاز بياني و اعجاز محتوايي قرآن است. 

سنگيني آيات از آن رو در اينجا مطرح شده است كه ادبيات و معاني، منحصر به فردي دارد كه خداوند در 
 بدان تحدي كرده است.  ضمن آيات متعدد

 اين سنگيني نسبت به تمامي مخاطبان و در طول تاريخ مصداق دارد. 
ـ ديگر از نتايج اين تحقيق دستيابي به مفهوم تيسير با غور و بررسي آيات مربوطه و وجه الجمع آن با 

 آيات ثقالت قول است. 
مي بودن فهم آن، سهولت به جهت آنكه، سهولت در اخبار گوناگون آن نظير سهولت ظواهر قرآن، عمو

 ... در اين بخش از نتايج تحقيق است.  فطري بودن زبان قرآن، سهولت در لسان و يادگيري و حفظ و
و بالاخره اينكه قرآن از يك جهت سنگين و از جهت ديگر آسان است. به اين معنا كه از نظر محتوا و 

فاهيم و معارف عميق آن برتابد و از يك سو تواند مميمعارف بلند چنان سنگين است كه هر كسي ن
تواند متلاشي كند، چنان سهل و آسان بيان شده كه به ميهمين قرآن با اين وزانت و ثقالت كه كوه را 

 تواند آن را بفهمد. راحتي هر كسي مي
باشد و هر كس كه تصور كند كه قرآن فقط منحصر به سنگيني قرآن به جهت نفهميدن آيات الهي نمي
 باشد. يك گروه و عده خاصي است، كاملا در اشتباه مي

درست است كه قرآن از نظر سبك و محتوا بي مغز نيست و داراي وزن است و ثقيل است، اما از نظر 
درك مفاهيم ظاهري، خداوند متعال آن را چنان سهل و آسان قرار داده است كه براي همگان قابل فهم 
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ظرفيت و استعداد خود بتواند از اين درياي بي كران استفاده كند و بهره و درك باشد و هر كس به اندازه 
 مند شود. 

قرار داده است براي عمل به آن، و تلاوت و حفظ و فهم اي آساني قرآن را خداوند متعال وسيله و مقدمه
رار ظاهري و تحت اللفظي آيات را آسان و سهل قرار داده است و همچنين زبان قرآن را زبان فطرت ق

داده تا هر كس در هر سطحي اراده انس و ارتباط با اين نعمت الهي را خواستار بود، اين امكان براي او 
 ميسر باشد. 

ها و سطوح مختلفي است كه ظاهر آن سهل و آسان براي فهم و درك عموم مردم و قرآن داراي لايه
 به حقيقت قرآن كريم.  لايه باطني آن سنگين و ثقيل است، مگر بر كساني كه رسيده باشند
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